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Abstract  
The Word "Samandar" which means a mythical Eurasian animal has been 

mentioned in the form of various animals in Chinese, Persian and Western 

historical texts and literature. In Western texts, this animal was usually 

described as a "tailed amphibian that lives in fire", which is actually 

considered the "salamander" in biology today; However, in Islamic and 

Chinese texts, this animal was mostly recorded as a "fiery animal whose hair 

can be woven into a cloth that does not burn in fire", which the authors 

meant was "fireproof cotton", and in Chinese texts it has another name "Hu 

Huan" Fabric. In this article, the author has tried to examine the similarities 

and differences between people's understanding of "salamander" in the West 

and the East in ancient times by sampling the descriptions of "salamander" in 

various texts; And by focusing on the similarity of the "salamander" feature 

in Persian and Chinese texts, to explain the flow of promotion of the 

"salamander" myth from the western regions (Iranian and Arab lands) to 

China and to emphasize the fact that the transfer of the "salamander" myth 

from the west to The East is one of the important examples of cultural 

exchanges between Chinese and Iranian-Islamic civilizations. 

Keywords: "Hu Huan" Fabric, Persian texts, Chinese texts, 

Samandar. 
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 یسمندر در متون باستان ییمعنا یروند دگرگونگ  لیتحل
 یو غرب ینیچ ،یفارس

   وانگ  نگیچ
دانشگگاه  ،ییقایو آفر ییایدانشکده مطالعات آس ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 نیچ ،یشانگها ،یشانگها

 چکیده 
اي ارُاسيایي است که در متون تاریخي و ادبي چيني، فارسي و غربي دوران باستان به جانور اسطوره« سمندر»

داري دوزیسـت دُم»در متون غربي معمولاً این جانور به صـورت هاي گوناگون توصيف شده است. صورت

شناسـي امـروزه تلقـي مـي در زیسـت« سـمندر»توصيف شده که هویت اصلي « کندکه در آتش زندگي مي

اي تـوان بـا موهـایش پارچـهحيواني آتشـين کـه مي»شود. در متون اسلامي و چيني سمندر بيشتر به صورت 

« پنبـة نسـوز»توصيف شده است. منظور نویسندگان آن منـابع از پارچـه همـان « سوزدبافت که در آتش نمي

ایم تـا بـا در ایـن مقالـه کوشـيدهدگرگون شده اسـت. « هو هوان»است. در متون چيني اسم سمندر به پارچة 

هـاي شـناختي مـردم از آن را در ها و تفاوتدر متون مختلف، شباهت« سمندر»هایي از توصيفات ذکر نمونه

هاي سمندر در متـون فارسـي و چينـي، غرب و شرق دوران باستان بررسي کنيم. با تمرکز بر شباهت ویژگي

معنا و مفهوم سمندر از مناطق غربي )ایران و عرب( بـه چـين انتقـال یافتـه و در ایـن رونـد توان گفت که مي

هاي مهم از غرب به شرق از نمونه« سمندر»تحولات معنایي پذیرفته است. به عبارت دیگر، تحولات معنایي 

 رود.تبادلات فرهنگي تمدن چين و ایران اسلامي به شمار مي

 .ییمعنا یدگرگون ،ینیمتون چ ،ی، متون فارس«هو هوان» ۀسمندر، پارچها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

هاي متفاوت چيني، فارسـي اي اُراسيایي است که در متون و اسطورهجانور اسطوره« سمندر»

هاي گوناگون توصيف، و به حيوانـات گونـاگوني منتسـب و غربي دوران باستان به صورت

و منابعِ منـاطق مختلـف تقریبـاً یکسـان اسـت: شده است. ویژگي اصلي این جانور در متون 

بنـام  در متون چين باسـتان نيـز بـه نـوعي پارچـه «.تواند آتش را تحمل کندجانوري که مي»

سوزد و در منابع ادوار بعـدي تصـور مـي شـود کـه اشاره شده که در آتش نمي 6«هوا هوان»

در « مـوش آتشـين»ات . براسـاس توصـيفشده اسـت بافته 8«آتشين موش» ياز مو این پارچه

-در منابع فارسي مي توان گفت بين خاصيت این دو جـانور اسـطوره« سمندر»متون چيني و 

اي شباهت وجود دارد. از این رو در مقاله حاضر برآنيم تا با تحليل شباهت ميـان توصـيفات 

این سمندر در متون فارسي و موش آتشين در متون چيني دوران باستان، و تبيين روند انتقال 

موضوع از ایران تا چين، یکي از نتایج تبـادلات فرهنگـي چـين و ایـران اسـلامي را بررسـي 

 کنيم.

 . پیشینة پژوهش1

مسئلة پژوهشي نيست زیرا این امر در محافـل علمـي مـورد « چيستي سمندر»در حال حاضر، 

دانشـنامة در « سمندر»تحقيق قرار گرفته و به نتيجة قطعي رسيده است. براي نمونه در مدخل 

(  توصيفاتي که از سمندر در متـون غربـي و 968 – 89/968: 6861)کاظمي،  جهان اسلام

اسلامي آمده، ذکر شده است. نویسندة مدخل سعي کرده تا دلایل شناختي را کـه مـردم از 

، پژوهشگر دانشـگاه 8سمندر دارند، بررسي کند. در محافل علمي چين هوانگ جينگ چون

بررسـي شـناخت مـردم چـين باسـتان در مـورد پارچـة »شانگهاي، نيز در مقالة خود با عنوان 
یـا « پارچـة نسـوز»( تحولات شـناخت مـردم چـين دربـارة 33 - 76: 8866)هوانگ،  «نسوز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 火浣 Huo Huan  در آتش شستن»یعني.»  

8. 火鼠 Huo Shu 

8  . Huang Jingchun  黄景春   
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در متون غربي و اسلامي یکسـان « سمندر»را در متون چيني که ویژگي آن با « موش آتشين»

از منـاطق « مـوش آتشـين»است که اسـطورة ررسي کرده و این فرضيه را مطرح کردهبوده، ب

وهشگر در مقالـة خـود ژغربي به سرزمين چين منتقل شد. اما جاي تأسف این است که این پ

ذکرشده در متون فارسي و اسلامي اشاره نکرده و تا کنون در محافل علمـي نيـز « سمندر»به 

 به تفصيل تحقيق نشده است.« هاي مختلفمندر در فرهنگارتباط ميان شناخت س»دربارة 

 . روش تحقیق 3

مسـئلة  و تحليـل مفصـل يـقمطالب، به تحق يعلم يلو تحلمتون  يقدقبا بررسي پژوهش  این

را  یخيتـار توصـيفات در منـابع یقحقا «ویيجيقتحق»روش  نویسنده باپردازد. يمپژوهش 

 :بهره برده است یرز يهااز روشي به طور کل کرده، و يبررس

و تسلط بـر  يکتابشناختو تنظيم منابع به دست آورده با روش : ترجمه یخيتار يشناسمتن (6

ــقتحق( 8 ؛هــاآن ياصــل يهــاداده ــري: اساســيســناداَ ي ــقروش تحق ینت ــاراَ ي  یخي،ســناد ت

در « مـوش آتشـين»و « سـمندر»توصـيفات مقاله بـه  ینادر سناد است. اَ بررسيو  يگردآور

گيري يجـهنت یخيتار هايدادهو بر اساس مطالب و يقي شده، تطب يلتحلمنابع فارسي و چيني 

 شده است.

 . بحث و بررسي1

 در متون غربي قدیم« سمندر». واژۀ 4. 1

راسـيایي اسـت کـه معمـولاً در منـابع مختلـف بـه صـورت اي اُسمندر نوعي جانور اسـطوره

تسـمية وجـه  دربـارةلغتنامـة دهخـدا توصيف شده اسـت. در « دزیجانوري که در آتش مي»

بـه معنـي فرشـتة « سـالامندر»در فرانسوي نيـز  ... «سالامندرا»از یوناني : »آمده« سمندر»واژة 

منابع در مورد  يدر برخ. («سمندر»ذیل ) «کوهي و حيوان معروف است ةو پنب ،موکل آتش

 يبـه معنـ« انـدر»آتـش و  يبه معنـ« سام» ةواژه مرکب از دو واژ یناکه  ذکر شده آن يةتسم
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 6فرانســيس اشـــکرافت. (89/966: 1686 ي،)کــاظم دارد يفارســـ یشــةو ر اســت« درون»

اشـاره  از آن يبه اصل سمندر در طبيعت و دليل ظهور چنـين شـناخت ،شناس انگليسيزیست

و علت احتمالي ظهور این شناخت آید به حساب مي دوزیستسمندر در واقع »کرده است: 

و وقتـي کـه چـوب را در  کندزندگي ميهمان است که دوزیست معمولاً در چوب خشک 

مـردم معتقدنـد کـه  ،از این رو .آتش مي اندازند دوزیست سعي مي کند  از آتش فرار کند

 ,Ashcroft) «انـداز آتـش بـه وجـود آمـده ،شناسـي امـروزدوزیست یا سـمندر در زیسـت

اسـت  ترین منابع جهان غرب که سمندر را با آتش مرتبط سـاختهیکي از قدیم (.2002:112

مـورد آتـش، سـمندر یکـي از  در»در این کتاب آمـده اسـت:  .است 8تاریخ حيوانات همان

گوینـد ایـن نـوع حيـوان د، مـينسـوزکـه در آتـش نمـي سـتيانهاي مشخص جانورنمونه

ش در جـایي کـه ایـن حيـوان از آنجـا رد شـده اسـت  و آتـ ،خـزدبتواند از آتش بيـرون مي

 این شناختشناسان امروز ها و زیست. بيشتر غربي8(668: 6888، ارسطو) «خاموش مي شود

قرار دارد، قبول دارند. در حال حاضر، « این جانور همان نوعي دوزیست است»ه بر پایة ک را

« داریسـتان و راسـتة دوزیسـتان دُماي از ردة دوزگونـه»اسـم علمـي « سـمندر»ها در دانشنامه

-شناسـي تأیيـد شـده در حوزة زیست« دوزیست»و  « سمندر»است. بدین ترتيب ارتباط بين 

 (.89/968: 6861است )کاظمي، 

 در متون فارسي و اسلامي قرون وسطي« سمندر». واژه 1. 1

هاي علـوم طبيعـي، عـلاوه بـر خصـو  دانشـنامهدر متون اسلامي و فارسي قرون وسـطي به

توصـيفات  نامة دهخـدالغتاست. در توصيفات دیگري از این حيوان ذکر شده « دوزیست»

گوینـد ماننـد مـوش بزرگـي اسـت و چـون از آتـش »بندي شده است: چنين جمع« سمندر»

آید و در آن وقت او يشه در آتش نيست گاهي برميو بعضي گویند هم .آید، مي ميردبرمي

شـود در آتـش سـازند و چـون چـرکين مـيگيرند و از پوسـت او کـلاه و رومـال مـيرا مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  Frances Ashcroft 

8. History of Animals 

 اند.متن با ترجمة فارسي ذکر شده. همة منابع چيني و غربي در ارجاعات درون 8
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صـورت سوسـمار و ه شـود. بعضـي گوینـد بـسوزد و پاک ميهاي او مياندازند، چرکمي

جامـه بافنـد و در دارد و از مـوي او  چلپاسه است از پوست او چتر سازند تـا گرمـي را نگـاه

ذیـل ) «صورت مرغي اسـته و بعضي دیگر گویند ب .هواي گرم پوشند محافظت گرما کند

نيـز « مـر »یا « موش»شود که در متون اسلامي سمندر به . بدین ترتيب مشاهده مي(«سمندر»

 توصيف شده است. 

هاي امهترین دانشـنالخيـر رازي کـه از قـدیمبن ابياثـر شـهمردان نامة علائـينزهتدر 

سمندر جانوري است خُرد، موش را مانـد و چـون مـار »است: رود آمده فارسي به شمار مي

شود و از آن خوشي و لذت یابد و در آن همـي غلطـد  هر سال پوست بازگذارد و در آتش

که دیگر جانوران بوي هواي خوش و لطيـف شـنوند. و چـون از آتـش بيـرون آیـد همچنان

رنگش نيکوتر شود و آنچه از پوست این جانور بسازند سوخته نشود، و گوینـد دسـتارچه و 

ني در آتـش چادرشب کَسري از این بـوده اسـت کـه چـون شـور پـذیرفتني و رِیمـن گشـت

(. 686-688: 6818)شـهمردان بـن ابـي الخيـر ، « انداختندي پاکيزه از آتـش بيـرون آمـدي

انـدر دَد و دام و وحـوش و بهـایم خُـرد و »در مقالـة « سـمندر»شایان ذکر اسـت کـه بخـش 

آمـده اسـت؛ از ایـن رو آشـکار « کورموش»و « موش»هاي این کتاب و کنار بخش« بزرگ

 در علوم طبيعتي ربطي ندارد. « دوزیست»ن کتاب اصلاً با شود که سمندر در ایمي

اثر محمدبن محمودبن احمد طوسي نيـز  عجایب المخلوقات و غرایب الموجوداتدر 

قرار دارد که در آن این حيوان نوعي مر  توصـيف شـده « السمندرة خاصيـ»فصلي به عنوان 

یـک پـر از وي سـوخته سـت کـي در آتـش بـود و در تنورهـا رود و سـمندر مرغي»است: 

نگردد، چنانک مر ِ آبي کي در آب بود و یک پر از وي تر نگردد و از پوست وي ابزارهـا 

کنند و دست بدان پاک کنند و در آتش افکنند تا وسخ بسوزد و آن پاک گردد. و گوینـد 

جایي کي هزار سال آتش سوزد این مر  پدید آید. چون پغمبر عليه السلام بزاد، نسـل ایـن 

ة خاصيــ»(. ولـي در فصـل 989: 6899)طوسـي، « را کسي دیگر ندید   منقطع شد و ويمر

 نامة علائينزهتدر « سمندر»که خاصيت آن با  در همان کتاب نوعي موش ذکر شده« الفار

سـت بـر آن در حدود خراسان جُرَذي است کي آتش بوي کار نکنـد. و کوهي»تشابه دارد: 

آن زندگاني کند، تابستان و زمسـتان. و در آن جـرذ باشـد غاري هميشه در آتش سوزد، در 
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بزرگ و سپيد بيرون مي آیند، چون کسي را بيند در ميان آتش گریزد. به جبـال زایـج فـارة 

 (.966 - 963: 6899)طوسي، « المسکي بود بسيار و زباد از آنجا آرند

فات دربـارة با توجه به نزدیک بودن زمان تـأليف ایـن دو کتـاب، احتمـال دارد توصـي

 در این دو کتاب ریشة مشترک داشته باشد. « زیستحيواني شبيه موش که در آتش مي»

کنـد یـا از در آتش زندگي مي»اساس نمونه هاي بالا مي توان گفت این جانور که  بر

« مر »یا « موش»و در منابع فارسي قرون وسطي بيشتر به صورت « استآتش به وجود آمده 

اسـت بـا توصـيفات ایـن جـانور در متـون فارسـي ي مختلف ناميده شـده توصيف، و به اسام

شـود در اي که از مو و پوست این جانور درسـت ميلباس یا  پارچه»ویژگي مشترکي دارد: 

 «.ولي پاک خواهد شد  آتش نخواهد سوخت

 در متون چیني « موش آتشین»یا « هو هوان». پارچة 3. 1

ترین منبعي کـه سوزد. قدیماشاره شده که در آتش نمي هدر متون چين باستان به نوعي پارچ

بـه  8«جو مو وانـگ»پادشاه »است:  6تانگ ون -ليه زي این نوع پارچه در آن ثبت شده است

هـو »و پارچـة  9«کـون وو»شمشـير « شـي رونـگ»لشکرکشـي کـرد و  8«شي رونگ»سمت 

بایـد آن را در آتـش « هـو هـوان»را به پادشاه چين تقدیم کرد ... . براي شستن پارچـة «هوان

شـود ولـي رنـگ کثيفـي روي پارچـه تغييـر انداخت و این پارچه در آتش قرمز آتشـين مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6  .《列子·汤问》(Liezi- Tangwen)  

( 列御寇Lie Yukou« )ليه یو کو»هاي چين باستان که احتمالاً ها و افسانهاسطورهیکي از مجموعه« ليه زي»

بخشي از این « تانگ وي»تصنيف کرده است.  م( آن راق886-979طلب )هاي جنگتائوئيست دوران ایالت دانشمند

حدود  商Shangگذار سلسلة شانگ )( اسم بنيان汤Tang«)تانگ«.  »سؤالات پادشاه تانگ»کتاب است به معني 

 ( است.مق 6719-6688

8. 周穆王 Zhou Muwang (6887-688لقب یکي از ق )پاداشاهان سلسلة جو غربي )م西周 Xizhou 

 م(ق6891-776)

8. 西戎 Xi Rong این  کردندزندگي ميکه عمدتاً در نواحي غربي چين باستان و در اطراف آن  اسم قومي است

 طور مکرر و اغلب با خشونت با تمدن چيني تعامل داشتند.به دودمان شانگ از زمانقوم 

9. 锟铻 Kun Wu  اي چيناسم شمشير اسطوره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF
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کند. بعـد از اینکـه پارچـه را از آتـش برداشـتند و کثيفـي را از روي پارچـه تکاندنـد و نمي

در ایـن « هو هـوان»(. خاصيت پارچة 668: 6676)یانگ، « مثل برف سفيد و تميز شدپارچه 

ذکـر شـده  عجایـب المخلوقـات و غرایـب الموجـوداتو  نامة علائينزهتمتن با آنچه در 

است. به علاوه، در این متن به وضوح بر این تأکيد شده که این پارچـه از قـوم تقریباً یکسان 

 مده و در خود چين توليد نشده است. بيگانة غرب چين به دست آ

تدریج مطرح شـد. در بيشـتر به« چيستي این پارچه»در متون چيني ادوار بعدي موضوع 

مرتبط شده اسـت. بـراي مثـال در کتـاب « موش»متون ادوار بعد این پارچه با حيواناتي نظير 

در آن در قارة گرمي کوه جنگل آتش هسـت کـه »چنين آمده است:  6هاي ني شي جو جي

متر طـول کند که به اندازة موش است و موهایش ده سـانتيزندگي مي 8«هو گوانگ»جانور 

دارد و سفيدرنگ یا قرمزرنگ است. طول ایـن کـوه دوازده کيلـومتر اسـت و هنگـام شـب 

مانند این حيوان دید. موهاي این حيوان را بگيرنـد تـا توان این جنگل را به دليل نور شعلهمي

هایي را که با این پارچـه دوختـه مي نامند. مردم لباس« هو هوان»و این پارچه را  پارچه ببافند

هـا ها را پاک کنند. تنها راه تميز کـردن ایـن لباستوانند لکهشده با قلياب مي شویند اما نمي

تکاننـد، ها را ميگذارند و آنسوزانند و در سفره ميها را مياین است که با آتش این لباس

)گـروه نویسـندگان ...، « شـودشود و خود پارچه نيز مانند بـرف سـفيد ميها نابود ميکثيفي

6666 :19.) 

در جنوب کوهي آتش با هفده کيلومتر »نيز آمده است:  8شي یي جينگ همچنين در  
روز آتــش روینــد کــه شــبانهطــول و دو کيلــومتر عــرض اســت. در ایــن کــوه درختــاني مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.《海内十洲记》Hai Nei Shi Zhou Ji  است. این « تاریخچة ده قارة اقيانوس»عنوان این کتاب به معني

 汉جغرافيایي شناخته مي شود که احتمالاً در اواخر سلسلة هان ) هايها و اسطورهکتاب درواقع مجموعة رمان

Xizhou   888م( تأليف شده است.888 - مق 

8. 火光 Huo Guang  شعلة آتش»یعني.» 

8. 《神异经》Shen Yi Jing  

ترین منابعي و یکي از قدیم دهد. تاریخ تأليف این کتاب هنوز بلاتصدیق ماندهمي« نامهعجایب»عنوان این کتاب معني 

است. با توجه به  تاریخ هان متأخر(Hou Han Shu《后汉书》هو هان شو )است که اسم این کتاب ذکر شده

 م تأليف شده بود. 9نيز تا قرن « شن یي جينگ»م به رشتة تحربر درآمده بود، احتمالاً  999تا قبل از « هو هان شو»اینکه 



 11 |  وانگ 

 
 

تواند آتش تواند آتش را شدیدتر کند و باران ميند و باد ميشوگيرند ولي خاکستر نميمي
کنـد کـه پنجـاه کيلـو وزن دارد و موهـایش را خاموش کند. در این کوه موشي زندگي مي

حدود شصت سانتيمتر طول دارد و مانند ابریشم نازک اسـت. ایـن مـوش هميشـه در آتـش 
شـود و اگـر تن رنگـش سـفيد ميآید. موقع بيرون رفـکند و گاهي نيز بيرون ميزندگي مي

کننـد و بـا ریسند و به نخ تبدیل ميدارند و ميموهایش را برمي ميرد.رویش آب بریزند مي
« سوزانند تا پاک شـودبافند. و اگر این پارچه کثيف شد، آن را با آتش مياین نخ پارچه مي

 (. 8316: 6619)فان، 
هـو »حيـوان  نيـز از 8چيـان یـون جـي چـي در کتـاب 6تا زمان سلسلة سـونگ شـمالي

جنـوب از کشـور چـين یعنـي « 8لي»حدود هشتاد و یک هزار »نام برده شده است: « گوانگ

دارد ... و نيـز قـارة  1«هو تينگ تيان جو»و  9«یي شا تو»کشوري به نام  9«یان فو لي»خارج از 
و از ساحل نود هـزار « لي»گرمي در مرکز دریاي جنوب واقع است که پيرامون آن دو هزار 

« هو گوانـگ»است. در این قاره کوه جنگل آتش هست که در این کوه حيواني به نام « لي»
نـد. اگـر مي نام« هو هوان»بافند که آن را اي ميدیده مي شود ... با موهاي این حيوان پارچه

سوزانند و سپس پارچه سفيد و پاک مـي شـود. مـردم این پارچه زیاد کثيف نباشد آن را مي

 . 7(19: 8888)جانگ، « از این پارچه لباس مي دوزند« یي شا تو»کشور 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 北宋 Bei Song (618-6687).م  

8.《云笈七签》 Yun Ji Qi Qian  

 م تأليف  شد.6886-6867رود که بين سال هاي تائوئيسم به شمار مياین کتاب یکي از دانشنامه

8. 里Li 

 متر است. 988واحد طول چين باستان است که معادل  

9. 阎浮黎 Yan Fu Li  

هند  جغرافيایي ةمنطقاسم باستاني « جامبودپا»( باشد که آوانویسي 阎浮提 Yan Fu Ti« )یان فو تي»شاید همان 

 از سانسکریت به چيني است. بزرگ

9. 伊沙陀 Yi Sha Tuo  

1. 火庭天竺 Huo Ting Tian Zhu  

کتاب  88برگرفته از جلد  «شانگ چينگ واي گوا فانگ پين چينگ تونگ ني ون»عنوان  ااي بمقاله این قسمت از .7

 Shang Qing《上清外国放品青童内文》ترجمة چيني عنوان این مقاله:  .است یون جي چي چيان

Wai Guo Fang Pin Qing Tong Nei Wen 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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هـاي ایـن حيـوان عجيـب در هـر توان گفت توصيف ویژگيبا توجه به آنچه آمد، مي

اي پارچـه»، «کنـددر کوه زنـدگي مي»یک از سه متن بالا، نه فقط شبيه همدیگر است یعني 

کـه بـا آنچـه در « سوزد امـا تميـز مـي شـودکه از موهاي این حيوان بافته شده در آتش نمي

هـو »رو،  بعيد نيست که شناخت مـردم چـين از سان است. ازاینمنابع فارسي آمده تقریباً یک

ریشـة مشـترک داشـته باشـد. « سـمندر»با شناخت مردم ایـران از « موش آتشين»یا « گوانگ

هـو »هاي چينـي بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده کـه حيـوان شایان ذکر است که در همة این متن

توصـيف ایـن نکتـه روشـن کنـد. بـا توجـه بـه ایـن در جنوب کشـور زنـدگي مي« گوانگ

ارتبــاط دارد و ایــن « گرمــي»یــا « آتــش»هــا بــا در ایــن متن« جنــوب»گــردد کــه منطقــة مي

تـش( اسـت. در آب، چـوب و آ زمين، فلز،)پنج عنصر  مبتني بر يبيني چينجهاندهندة نشان

بيني پنج جهت با پنج عنصـر مطابقـت دارد یعنـي: شـرق بـا هاي برگرفته از این جهاناندیشه

(. 381: 8869چوب، جنوب با آتش، مرکـز بـا زمـين، غـرب بـا فلـز، و شـمال بـا آب )ژن، 

در این متون به معني موقعيت جغرافيایي نيست، بلکه مفهومي فلسـفي دارد « جنوب»رو ازاین

یـون اي خارج از چين اشاره داشته باشد. البته در تواند به جاي دورافتادهو به احتمال زیاد مي

در سـرزمين « هـو گوانـگ»نيز به وضوح بر این نکته تأکيد شده کـه حيـوان  جي چي چيان

نيز توليد چين نيست. بـر همـين اسـاس و بـا توجـه بـه « هو هوان»شود و پارچة چين پيدا نمي

هـا و توان تخمين زد کـه اسـطورهشباهت توصيفات این حيوان در متون چيني و فارسي، مي

از مناطق دیگري از قبيـل ایـران بـه چـين « سمندر»یا « هو گوانگ»روایات مربوط به حيوان 

پيونـد  پـنج عنصـر بيني مبتني برجهان و هااندیشهها را با منتقل شده و مردم چين این اسطوره

 اند.داده

هـو »چينـي بـه واردات پارچـة مختلـف در متـون تـاریخي  توجه دیگر اینکهنکتة قابل

در مـاه دوم »اسـت:  دهآمـ 6سـان گـو جـي در بـراي مثـالبه چين اشاره شـده اسـت. « هوان

ان عـالي را بـه هو پادشـاه فرمانـد را تقـدیم کـرد« هو هـوان»ة چمترجمي از مناطق غربي پار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 《三国志》San Guo Zhi  م تأليف 838است و در سال  «تاریخ سه کشور»ترجمة فارسي عنوان این کتاب

 است.شده
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 «د و به مقامـات کـاربرد ایـن پارچـه را نشـان بدهنـدنحضور فراخواندند تا آن را امتحان کن

وآمـد بـين چـين و مسـير رفـت هاي سوم و چهارم مـيلادي کـهقرن در .(667  :6696)چن، 

را بـه « هـو هوانـگ»کشـورهاي منـاطق غربـي پارچـة  فرسـتادگانِ ،مناطق غربي گشوده شد

سـفراي کشـورهاي »اسـت کـه  نيز آمده 6جين شودرباریان چين هدیه دادند، مثلاً در کتاب 

، گـاوميش «هـو هـوان»بهـا از جملـه اسـب فرغانـه، پارچـة مناطق غربي دویست شيء گران

هـو »پارچـة  8سـفراي هنـدي» چنـين. و هم«وس و فيل کبير را تقدیم کردنـددار، طاوکوهان

کـه  شـده اشاره 8چي بو فودر مقدمة (. 8689، 8889 :6679فانگ، ) «را تقدیم کردند« هوان

هـاي کميـاب و نفـيس را بـه فرستادگان را به چـين اعـزام کـرد و گنجينـه 9امپراطوري روم»

)او،  «تـر اسـتتـر و نفـيساز همه عجيب« هو هوان» حاکمان گوانگجو اهدا کردند و پارچة

. از سلسلة سونگ به بعد، با افتتاح و گسترش جادة ابریشـم دریـایي، تبـادلات (6918 :6619

« هو هوان»رو مطالب مرتبط با چگونگي ورود پارچة ميان چين و غرب افزایش یافت؛ ازاین

آمـده  9سـونگ شـيبراي نمونـه در  است.از مناطق غرب نيز بيشتر در متون چيني ذکر شده 

چـي (. در کتاب 889: 6677)توقتوعه، « را تقدیم کردند« هو هوان»پارچة  1تازیان»است که 
در »از مسير دریایي اشاره شـده: « هو هوان»طور مشخص به ورود پارچة هم به 7دونگ یه یو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.《晋书》Jin Shu  است.م تأليف شده193است و در سال  «تاریخ سلسلة جين»ترجمة فارسي عنوان این کتاب 

8. 天竺Tianzhu  

8.《奇布赋》Qi Bu Fu 

 西晋 Xijin« )جين غربي»است. این کتاب در دورة  «تشریح پارچه هاي عجيب و نادر»به معني عنوان این کتاب  

 است.  ( تأليف شده殷巨Yin Juم( توسط یين جو )811-861

9. 大秦Daqin  

9. 《宋史》Song Shi  ش تأليف شده6898است و در  تاریخ سلسلة سونگترجمة فارسي عنوان این کتاب-

 است.

1. 大食Dashi   به طور« ایران»شد و نام شناخته مي« سرزمين تازي»در متون چيني این دوره، ایران معمولًا بخشي از 

 ها بردند.را براي چيني« هو هوان»شد. به همين دليل در این دوره ایرانيان نيز پارچة مستقل ذکر نمي

7.《齐东野语》Qi Dong Ye Yu   کتابي تاریخي است که در آن وقایع تاریخي اواخر سلسلة سونگ ذکر

  م( است.6888-6863)周密Zhou Miشد. نویسندة این کتاب جو مي )
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مـوش »کشتي تجار خارجي خراب یافت شد و در انبـار ایـن کشـتي پارچـة  6شهر ون لينگ

(. بـر مبنـاي آنچـه آمـد، 39: 6639)جـو، « پيدا شد و در مخزن شهر نگهـداري شـد« آتشين

از محصولات وارداتي از مناطق غربي از قبيـل ایـران، « هو هوان»گردد که پارچة آشکار مي

هـاي ت ورود ایـن پارچـه بـه چـين در سلسـلهشده است. وضـعيعرب، روم و هند دانسته مي

 کند.مختلف، نيز توسعة تبادلات ميان چين و غرب را منعکس مي

در طبیعت در متون « هو هوان». جریان تحولات شناخت اصل پارچة 1. 1

 چیني

در علـوم طبيعـي « سـمندر»گونه که متـذکر شـدیم در محافـل علمـي غربـي امـروزین همان

انـد کـه اصـل اي از دانشمندان برآن بودهشود، ولي عدهدانسته مي اي دوزیستمعمولاً گونه

است کـه  8که در متون تاریخي توصيف شده، در واقع پنبة نسوز یا آزبست« موهاي سمندر»

 ,Plinius/ Pliny[the] Elder, 1967, vol. 3, p. 413; Grzimekنـوعي کـاني اسـت )

Detriot, 2003-2004, vol. 6, p.51; Laufer, 1915, pp. 299-373; Ashcroft, 2000, 

pp. 112-113. ) 

کـه « موش آتشين»یا « هو هوان»دانشمندان چيني نيز معتقدند که صورت واقعي پارچة 

باشـد. البتـه در متون اسلامي و غربي یکسان است، همان پنبة نسـوز مي« سمندر»خاصيتش با 
اسـت. از سلسـلة تـدریج شـکل گرفتـه این شناخت با گسـترش اسـتفاده از ایـن محصـول به

پي بردند؛ مـثلاً تسـاي « هو هوان»هاي واقعي پارچة به ویژگيکم ها کمسونگ به بعد چيني
ایـن  6«جنگ هه»در اوایل دورة »به این نکته اشاره کرده:  9تيه وي شان تسونگ تاندر  8تائو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  Wenling温岭   قدیم شهر چوانجواسم）Quanzhou（泉州بندرى کهن در  شهري امروزه است و این

با جنوب  چين ، از نخستين شهرهاى محل اقامت مسلمانان در آن سرزمين و نيز مرکز تجارت دریایىچين شرقىجنوب

شود. براي آگاهي بيشتر دربارة تاریخچة این شهر بنگرید به: تلقي مي و غرب آسيا در قرون دوازدهم ـ چهاردهم

 . 87-89 ،88 :6839، سابقي

8. asbestos  

8  .蔡絛Cai tao  (6861-6618)م  

9. 《铁围山丛谈》Tie Wei Shan Cong Tan هاي درباري و در این کتاب انواع روایات و داستان

 است.اجتماعي اویل سلسلة سونگ ذکر شده



 11 |  وانگ 

 
 

هایي از این پارچه آورده شد. این پارچه به طول یک متر وارد چين شد و از آن به بعد جعبه
به آبي است و اگر آن در آتـش انداختـه شـود ماننـد بـرف اي و مایل پارچه شبيه پارچة پنبه

اسـت. درباریـان دسـتور گردد. ایـن پارچـه در واقـع از موهـاي مـوش بافتـه نشـده سفيد مي
(. از ایـن 61: 6638)تساي، « هایي بدوزند که زیاد گران نيستدهند تا با این پارچه لباسمي

طور گسـتره در چـين بـه« هو هوان»پارچة ميلادي  68توان دریافت که در اوایل قرن متن مي
بها نبوده است. برخي هم متوجه شدند که این پارچـه رفته و دیگر کمياب و گرانبه کار مي

نيـز  چي دونـگ یـه یـودر واقع از موهاي موش نيست. در اواخر سلسلة سونگ، جو مي در 
گوینـد نـوعي ا ميهـبعضي»ذکر کرده است: « هو هوان»شنيدة خود را دربارة چيستي پارچة 

توان پارچـه بافـت. ایـن پارچـه شده ميسنگ است که مي توان آن را ریسيد و با نخِ درست

(. 39: 6639)جـو، « سوزد ولي مطمـئن نيسـتم ایـن گفتـه درسـت اسـت یـا نـهدر آتش نمي
اسـت و اینکـه « هـو هـوان»دهندة شناخت جدید مردم چين از پارچـة توصيف جو مي نشان

 ارچه از نوعي کان ساخته شده باشد.   احتمالاً این پ
دانسـتند. مـثلاً هاي بيشتري این پارچه را نوعي مـادة معـدني ميچيني 8در سلسلة یوان

 9«بيه پيه چي شـان»با سنگي از »است: وضعيت استخراج پنبة نسوز چنين آمده  8یوان شيدر 

 (.661: 6671)سونگ، « شودشود که در آتش سوخته نمياي بافته ميپارچه
ر سـفرنامة خـود بـه د قـرن سـيزدهم مـيلادي نيـز ونيـزي تاجر و جهانگرد 9مارکوپولو

تـالاس نيـز سـرزميني گـينچـين»آسياي مرکزي و چين دربارة این پارچه چنين گفته است: 
است در کنار بيابان و بين شمال باختر و شمال قرار دارد ... . در اینجا معادني کـه خاصـيتش 

                                                                                                                                        
6 . 政和 Zhenghe   هوي زونگ»عنوان سلطنت امپراطور  »徽宗Huizong  سلسلة سونگ است که معادل

 م است. 6666-6663

8. 元 Yuan (6876-6813 )م  

8. 《元史》)Yuan Shi   دودمان مينگ،  توسط اداره رسمي تاریخ م6878در است که  تاریخ سلسلة یوانهمان

 .تحت رهبري سونگ ليان

宋濂Song Lian (6868-6836)شد  تدوین م. 

9. 别怯赤山Bie Qie Chi Shan   به زبان چيني در سلسلة یوان است.« بدخشان»آوانویسي 

9. Marco Polo  
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شـود را اگـر در آتـش اي که با آن بافته ميشود، چون پارچهنيز یافت ميشبيه سمندر است 
سوزد. یکي از همسفرانم به نام کورفيکار که ترکماني باهوش است به مدت سـه افکنند نمي

کــرد و مــن از او روش ســاختن آن را آمــوختم. مــادة ســال کارهــاي آنجــا را راهنمــایي مي
گذارند تـا و داراي اليافي از پشم است در آفتاب ميآید سنگواره را که از کوه به دست مي

شویند تا خاک اضافي از بين برود. این اليـاف خوب خشک شود؛ سپس آن را کوبيده و مي
تنند، سـپس بافتـة مزبـور را بـه مـدت را از هم جدا کرده و مانند پنبه یا پشم در یکدیگر مي

دارند مانند برف سپيد بَرَش ميگذارند و هنگامي که از روي آتش یک ساعت در آتش مي
گونــه دارویـي بــه کــار اي روي آن بيفتــد، بــراي از بـين بــردن آن هي اسـت. هــر گــاه لکـه

اندازند تا سپيد شود. روایت و داسـتان سـمندر را برند، بلکه دیگر بار آن را در آتش مينمي

؛ 38 - 38: 6818)مـارکوپولو، « مين نشـنيدمزجـاي مشـرقزید در این هـي که در آتش مي
 (. 76: 6663مارکوپولو، 

نام محلي است که امروزه در سين کيانگ واقع اسـت و در آن دوره « تالاسگينچين»
توان دریافـت کـه در تحت سلطة حکومت یوان چين قرار داشته است. بر اساس متن بالا مي

نسـوز را سلسلة یوان مردم چين و آسياي مرکـزي بـيش از مـردم دوران پيشـين ایـن پارچـة 

دانستند و روش ساختن آن را نيز یاد گرفته بودند. به علاوه، مارکوپولو نيـز مي« نوعي کاني»
در چـين شـرقي « سـمندر»و تـرویج نيـافتن اسـطورة « پارچة نسوز»و « سمندر»به یکي نبودن 

تواند علت آن ایـن باشـد کـه مـارکوپولو فـردي ایتاليـایي اسـت و در اشاره کرده است. مي
کـه در معمولاً نـوعي دوزیسـت توصـيف شـده اسـت، درحالي« سمندر»هاي غربي اسطوره
شـود. بـه کند، نـوعي مـوش تلقـي ميهاي چيني این جانور که در آتش زندگي مياسطوره

 در شرق رواج نداشته است.« سمندر»عبارت دیگر، براساس نظر مارکوپولو اسطورة 
هاي مربـوط بـه آن از رواج اسطوره« هوانهو »خلاصه، با آشنایي بيشتر مردم با پارچة  

مورر چيني، نظري دربارة هویت اصـلي  6شود. در دورة معاصر تسنِ جونگ ميانکاسته مي
یا « هو هوان»است مبني بر اینکه پارچة و محل توليد اصلي را مطرح کرده « هو هوان»پارچة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  岑仲勉Cen Zhongmian م( 6331-6616)   
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ناميده شد که در  6«بو هوي»است و در دورة جدید چوب « asbestos»همان « موش آتشين»
شناسند و محل توليد آن ها آن را خوب ميدورة معاصر پنبة نسوز تلقي شد. ایرانيان و عرب

ماننـد آید، ایـن پارچـه اليـافي کنََـفبدخشان است که مملکتي وابسته به چين به حساب مي
دکتـر (. در حال حاضر نظر 867: 8889)تسن، « دارد و مي توان از آن  کاغذ و حوله ساخت

 تسن در محافل علمي چين پذیرفته شده است.

در متون غربي و اسلامي با روایات پارچة « سمندر». ارتباط میان روایات 5. 1

 «موش آتشین»و « هو هوان»

در محافل علمي چيني و غربـي تـا حـدي « هو هوان»و پارچة « سمندر»با اینکه هویت اصلي 
دلایـل شـباهت ميـان سـمندر و »مسائلي از جملـه است، اما دانشمندان دربارة مشخص شده 

چگونگي ایجاد ارتباط ميان شناخت مـردم چـين دربـارة »یا « یا پنبة نسوز(«)هو هوان»پارچة 
 اند. هنوز به توافق نرسيده« هاي سمندر در غربپنبة نسوز با اسطوره
را  کـه آن« سـمندر»س، بـر آن بـود کـه اسـطورة شناچين دان وتاریخ 8جوزف نيدهام

ها براي نخستين بـار متوجـه شـدند دانستند، از یونان باستان آمده و چينيمي« حيوان آتشين»
-989/ 9: 6671اي در واقع نوعي سنگ است و آن را به کار بردند )لي، این حيوان اسطوره

 9«سـمندر آتشـين»، این حيوان را بـه تاریخ حيواناتمترجم و مصحح  8(. وو شائو پنِگ989
 هنـوز رأي اسـت، ولـي بـه ایـن نکتـه نيـز اشـاره دارد کـهه و با دکتر نيدهام همترجمه کرد

حيـوان »یـا « سـمندر»که نشان دهـد در یونـان باسـتان روایـات  وجود ندارد يقطع يشواهد

 9برتهولد لاوفـر(. 889: 8868، ارسطو)رفته است براي توصيف پنبة نسوز به کار مي« آتشين
آمریکایي با نظر دکتر نيدهام مخالف اسـت و بـاور دارد کـه خاسـتگاه -خاورشناس آلماني

آسياي غربي است و مردم این منطقه اولين کساني بودند که از پنبـه نسـوز « سمندر»اسطورة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 不灰木 buhui mu  .یعني چوبي که خاکستر نمي شود  

8  . Joseph Needham م( 6669-6688. )است  李约瑟    سهلي یوه»اسم چيني وي » Li Yuese  

8. 吴寿彭 Wu Shoupeng (6681-6637)م  

9  .火 蝾螈Huo Rong Yuan   

9.  Berthold Laufer م( 6379-6689)   



 1441 زمستان |  4شماره  | 1سال  | نامة زبان ادبي پژوهش | 14

 6هوانـگ جينـگ چـون مرتبط ساختند )همـان(.« سمندر»استفاده کردند و آن را با اسطورة 
مـوش »یـا « هـو هـوان»ه شانگهاي، معتقد است که روایـات پارچـة پژوهشگر معاصر دانشگا

هاي دوران بعدي آن را پنبة نسوز دانستند از آسياي غربي و آسياي جنوبي که چيني« آتشين
به چين منتقل شد؛ به عبارت دیگر، مردم این مناطق پـيش از همـه پنبـة نسـوز را بـا روایـات 

هاي مختلفي منشـأ . دانشمندان مذکور از جنبه(38: 8866مرتبط ساختند )هوانگ، « سمندر»
در متـون چينـي، فارسـي و اسـلامي و ارتبـاط بـين ایـن « حيوان آتشـين»و « سمندر»اسطورة 

اند. بر اساس این نظرات و با اي با اشياي واقعي نظير پنبة نسوز را توضيح دادهحيوان اسطوره
و ارتبـاط آن بـا شـناخت « سـمندر»توان دربارة خاستگاه اسـطورة شده ميبررسي متون ذکر

مردم مناطق مختلف دربارة این موضـوع، چنـين گفـت کـه: در آغـاز، یونانيـان قـدیم طبـق 

دار در طبيعـت )که در حال حاضر نوعي دوزیست دُم« سمندر»شناخت و تصور خود دربارة 
از اي در منـابع خـود ذکـر کردنـد. بعـد شود(، آن را به صورت حيواني اسـطورهشناخته مي

هاي عربـي اینکه این منابع در دوران ساسانيان و اوایل دورة اسـلامي وارد ایـران و سـرزمين
الحکمه به فارسي یـا عربـي ترجمـه شد و در مراکز علمي از قبيل دانشگاه گندیشاپور یا بيت

آشنا شدند. بعيد نيست که مردم آسـياي غربـي قبـل از « سمندر»شد، ایرانيان و اعراب هم با 

هـا رو، آنانـد، ازایـنکردهن پنبة نسـوز را شـناخته بودنـد یـا حتـي از آن اسـتفاده ميآن زما
به کار بردند و براساس خاصيت پنبة نسوز آن « پنبة نسوز»را براي توصيف « سمندر»روایات 

« سـمندر»را به صورت موش یا حيواني مودار در منابع خود ذکـر کردنـد و اسـطورة جدیـد 
يل ویژگي سـمندرِ ذکرشـده در متـون اسـلامي بـا آنچـه در متـون شکل گرفت. به همين دل
 یوناني آمده، تفاوت دارد.

پنبة نسوز از طریق تقدیم هدیه یا تجارت وارد سرزمين چين شـد. اسـطورة مربـوط بـه 
پنبة نسوز )حيواني آتشين( که در مناطق غربي رواج یافته بود بر شناخت مـردم چـين از ایـن 

ي، پـنج عنصـر چينـ بيني مبتني برجهانها با در نظر گرفتن ت و چينيمادة معدني تأثير گذاش
توصـيف کردنـد. « هـو هـوان»یـا پارچـة « موهـاي مـوش آتشـين»پنبة نسـوز را بـه صـورت 

تدریج به وجود آمدند و با شناخت بيشتر مـردم دربـارة پنبـة نسـوز، هاي جدید نيز بهاسطوره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 黄景春Huang Jingchun  
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 ير کرد.طور پيوسته تغياسطورة مربوط به آن نيز به

 . نتیجه 5
اي از متون غربي به متون شرقي منتقل شـد و توصـيفات به صورت حيواني اسطوره« سمندر»

حيوان آتشـيني کـه بـا موهـایش »به « کندداري که در آتش زندگي ميدوزیست دُم»آن از 
تبدیل گردیده، و نام آن هم در متون مناطق « سوزداي بافت که در آتش نميتوان پارچهمي

اي رر داد و مختلف به صورت متفاوت ثبت شده است. در این جریـان، دگرگـوني معنـایي
پنبـة »بود، در متون اسلامي و چيني به « دارنوعي دوزیست دُم»هویت اصلي آن که در آغاز 

ویژه متون چينـي هاي توصيفات آن در متون مختلف بهها و تفاوتتبدیل شد. شباهت« نسوز

در مناطق مختلف در واقع « سمندر»دهندة این است که ترویج نشانو اسلامي از یک طرف 
سازي و بازگویي این اسطوره است که هر مليت طبق شناخت مردم، فرهنگ و اندیشـة بومي

دهد؛ و از طرف دیگر، نمونة مهمي از تبادلات محصـولات سنتي خود معاني را گسترش مي
رود. بدیهي اسـت کـه و عرب به شمار ميویژه چين و ایران و فرهنگ ميان شرق و غرب به

تـر نيز بـه طـور روشـن« سمندر»تر متون چيني، فارسي یا عربي، راز با یافتن و بررسي مفصل

 آشکار خواهد شد. 
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به اهتمام منوچهر ستوده.  عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات.(. 6838طوسي، محمدبن محمود. )
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 . پکن: ادارة نشریات چين. ]به چيني[سان گو جيم(. 6696چن، شو. )

[南朝宋]范晔：《后汉书》，北京：中华书局，1965年。 
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